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 القلم منطق سواه ميرض يبدِيُ          كما الحديث في سواه ضمير يبدِيُ
  وطوطلله  قومقوم  اتخذاتخذ  ثمثم  المعازف،المعازف،  لمكلمك  بنتبنت  ضلالضلال  وعملتوعملت  والدفوف،والدفوف،  الطبولالطبول  لمكلمك  بنبن  توبلتوبل  واتخذواتخذ

نامهمأغنهامهم  نتنهتفكافكا  ب ،ب ،  يصفريصفر  ممامما  نوعانوعا  والأكرادوالأكراد  الرعا الرعا   اتخذاتخذ  ثمثم  الغلمانالغلمان  بهابها  يستميلونيستميلون  الطنابير،الطنابير،   إذاإذا  أغ

عود،للعهود،  النّايَالنّايَ  الفرسالفرس  اتخذاتخذ  ثمثم. . فاجتمعتفاجتمعت  صفرواصفروا  تفرقتتفرقت لدياتيوالهدياتي  لل بورللطنبهور  وا سريانوالسهريان  ،،للطن بل،للطبهل،  ييوال   للط

فرسالفهرس  غناءغناء  وكانوكان  الصنج،الصنج،  والسنجوالسنج يدانبالعيهدان  ال صنو،،والصهنو،،  بالع هيوههي  وال هم،لههم،  و همولههم  ل لنغمالهنغم  ول عوالإيقاعه  ا   اتاتوالإيقا

 ..طروقطروق  سبسب  وهيوهي  الملوكي ،الملوكي ،  والطروقوالطروق  والمقاط،والمقاط،

مذهبالمهذهب  بعيدبعيد  صوتصوت  ول ول   ،،اًاًوتروتر  عشرعشر  ست ست   وعلي وعلي   الأرغل،الأرغل،  الملاهيالملاهي  منمن  وللروموللروم هووههو  ال   ع ع صنصهن  منمهن  و

باب،الربهاب،  هيهيوو  اللورا،اللورا،  ولهمولهم  صوت،صوت،  ألفألف  وتفسيرهوتفسيره  اًاًوتروتر  وعشرونوعشرون  أربع أربع   ول ول   والسلبان،والسلبان،  اليونانيين،اليونانيين،   الر

صلنجالصهلنج  ولهمولهم  ،،اًاًوتروتر  عشرعشر  اثنااثنا  ولهاولها  القيثار ،القيثار ،  ولهمولهم  أوتار،أوتار،  خمس خمس   ولهمولهم  خشب،خشب،  منمن  وهيوهي هووههو  ال   منمهن  و

همولههم  الصف ،الصف ،  مختلف مختلف   معازفمعازف  هذههذه  وكلوكل  العجاجيل،العجاجيل،  جلودجلود غن،الأرغهن،  ول هووههو  الأر نافخمنهافخ  ذوذو  و لالجله  منمهن  م   ودودالج

 «« والصن.والصن.  العودالعود  مقاممقام  فيقومفيقوم  قرع قرع   ييعلعل  يمديمد  واحدواحد  وتروتر  وهووهو  كل ،كل ،الكنالكن  وللهندوللهند. .   والحديدوالحديد
 نقل خردادبه نب عبیدالله. بود دلبسته خوشی اقسام و میخوارگی به و بود راغب بطرب معتمد ویدگ مسعودی

 وبگ بمن گفت دوب داشتند حضور وی دانشمند و خردمند ندیمان از ای عده و بود رفته او پیش روزی که میکند

 است، بسیار نسخ باب این در مؤمنان امیر ای»: گفت خردادبه ابن ود؟ب یچه کس ساخت را عود که یکس اول

 که بود چنان هقص و بود آدم بن قاین بن خنوخ بن عاد بن محویل بن متوشلخ بن لمك ساخت عود که کسی اول

 تا شد جدا یشاعضا و آویخت بدرختی را ویه ثج و ردبمُ او: میداشت دوست بسیار را او که داشت پسری وی

 چون را عود الایب بچسبانید و کرد کناز آنرا و گرفت بر چوبی او و بماند پا انگشتان کف و ساق و ران فقط

 چون را اه سیم و انگشتان چون را کوک وچوبهای پا کف چون آنرا سر و ساق چون آنرا ردنگ و کرد ران

 خاطر هک گوئیسخن»: گوید حمدونی. آمد بسخن عود و کرد گریه خود پسر بر و بزد را عود آنگاه کرد عروق

 «.میکند مودارن را کسان خاطر قلم زبان چون سخن در اما اند پیوسته پا کف به که است رانی گوئی ندارد

 لوط ومق آن از پس بساخت ساز اقسام لمك دختر وضلال بساخت دف و طبل لمك بن تومل آنگاه

 سازدهنی سمق یك کردان و چوپانان آنگاه کنند جلب آن با را جوانان و ها بچه که ساختند تار سه

 جمع وسفندانگ و میزدند سوت میشد پراکنده ایشان گوسفندان وقتی و میزدند سوت آن با که ساختند

 و طبل مقابل در را نیسریا و تار سه مقابل در را دیاتی و عود مقابل در را تار ایرانیان آنگاه میشدند،

 .ساختند ضنج مقابل در را سنج
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